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نونهالی،  پورآذری و براهنی
ایستگاه آخرِ داوری «مونوگهان ۲»

سارا شعاعي: امروز با اجرای نمایش «در اینجا چهار  �
زندان است»، دومین رپرتوار مونوگهان در بخش مسابقه 
و داوری بــه ایســتگاه پایانی خود خواهد رســید. گروه 
فیلم و تئاتر «و ناگهان» به سرپرســتی روزبه حســینی، 
از پاییز ســال ۱۳۹۷ دست به تجربه ای جدید در عرصه  
برگزاری اجراهای تک نفره زد که با اســتقبال مخاطبان 
و متخصصان روبه رو شــد. «رپرتوار مونوگهان»، در زیر 
عنوان خود، عبارت «بازی برای یک زن» را آورده است؛ 
نمایش هایــی نوشته شــده به زبان فارســی و تا به حال 
اجرا نشده برای یک بازیگر زن. در نخستین دوره: بهرنگ 
بقایی، صبا آزادی، پژند ســلیمانی، ســارا دارو فروش و 
جواد عاطفه به عنوان شــرکت کنندگان در کنار نمایشی 
از «روزبه حســینی» سرپرســت گروه وَ ناگهان و طراح 
و سرپرســت خود رپرتوار، در تماشاخانه  «مهرگان» در 
فصل پاییز و زمستان به اجرا درآمدند و بازخورد خوبی 
در رســانه ها، فضای مجــازی، هنرمنــدان و مخاطبانِ 
حرفه ای تئاتر به همراه داشتند. از ابتدا سیاست داوری 
این رپرتوار، بر پایه  توجه به توانمندسازی و اهمیت دادن 
بــه بازیگران جــوانِ زن، نــگارش متون جدیــد ایرانی 
مختص بازیگــر زن و نوعی از داوری تخصصی تنها در 
حوزه  بازیگری قرار گرفته اســت. داوران نخستین دوره، 
صدرالدیــن زاهد، رؤیا نونهالی، اصغر همت و حســین 
کیانی بودند و رأی پنجم متعلق به انتخاب تماشاگران 

بوده است.

در گام دوم، ســال ۱۳۹۸ دومیــن دوره  مونوگهــان 
در نیمه  دوم ســال، به شــکل اجرائی درآمد؛ اما این بار 
چند تفاوت اساســی به وجــود آمــد. اول انتخاب دو 
ســالن برای اجرای چهار نمایش: تماشــاخانه  گندم و 
عمــارت نوفل لوشــاتو؛ دوم به جــای گروه های مدعو 
به رپرتوار، همه حاضران و شــرکت کنندگان برخاســته 
از دل کارگاه هــای گــروه «و ناگهان» شــدند. دو کارگاه 
«بازی تک نفــره» در حــوزه  بازیگری از ایــده  ذهنی تا 
متن و دراماتورژی اجرائــی برای هر هنرجوی بازیگری 
برای شــکل گیری هشــت قطعه  تک نفره  کوتــاه؛ نگاه 
هدایت بازیگر و اهمیت به پرورش استعدادها در حوزه  
کارگردانی عملی و نیز استخراج دو تک گویی نیمه بلند 
بــرای تجربــه  کارگردانان زن با متونی نوشــته  اعضای 
کارگاه نویســندگی گــروه «و ناگهان» که افزون بر ســه 
ســال است که در نگارش قصه و حالا نمایش تک نفره، 
تجربه های متفاوتی را پشــت ســر گذاشته اند. نمایش  
«حرف هایی از سر دل های تنگ» شامل چهار تک گویی 
که با دراماتورژی ویژه ای به هم متصل شــدند، با بازی 
زهرا زمانیان، یاسمن کریمی، نیره غفاری و سارا شعاعی؛ 
نمایشِ «بخواب خوب می شــی» نوشــته  نــدا نیک از 
اعضــای کارگاه نویســندگی گروه، بــه کارگردانی مریم 
خدمتی و بازی آرزو گلشــاهی و سومین و آخرین اجرا 
در بخش مسابقه  بازیگری: «در اینجا چهار زندان است» 
با بــازی زهرا صحبتی، نازنین زنگنه، مریم اســماعیلی 
و مــژگان جوهری، هســتند که نمایش آخر روز شــنبه 
۲۶ بهمن  ســاعت ۲۰ در تماشــاخانه  نوفل لوشاتو روی 
صحنه خواهد رفت. گفتنی  اســت سرپرستی، طراحی 
و دراماتورژی در همه این نمایش ها را روزبه حســینی 
به عنوان مدرس همه کارگاه ها برعهده داشــته و علی 
ضیاءسعیدی از اعضای دیگر کارگاه نویسندگی به عنوان 

دستیار دراماتورژ، یاریگر در این حوزه بوده است.
داوری در حوزه  بازیگری میان این ۹ جوان هنرجوی 
مســتعد بازیگری از سوی سه کارشــناس برجسته در 
عرصه  بازیگری انجام شــده اســت و حالا به گام آخر 
رسیده است: رؤیا نونهالی بازیگر برجسته  تئاتر و سینما 
که در عرصــه  تعلیم همــواره ثابت قدم بوده اســت، 
حمید پــورآذری کارگردان شــاخص تئاتر که تخصص 
ویژه ای در کار با نوآموزان دارد و دســت آخر نویسنده و 
کارگردان ســینما، اکتای براهنی که چه در حوزه  نظری 
و چــه عملی، در هدایت بازیگر و تربیت بازیگر دســتی 
توانا دارد. لازم به ذکر اســت نمایش «ای زهدان شوم» 
نوشته  مهرا معین سادات، دیگر عضو کارگاه نویسندگی، 
در بخش خارج از مســابقه با بازی و کارگردانی «سیما 
شُــکری»، عضو اصلی در گــروه «و ناگهــان» و مربی 
گــروه بازیگران جوان در گــروه در حــوزه  تربیت بدن، 
بیان، صدا و تنفس، در تاریخ ۲۴ اســفند ســاعت ۲۰ در 
عمارت نوفل لوشــاتو روی صحنه خواهد رفت که امید 
است، مراســم اختتامیه  انتخاب نفرات برتر هنرجویانِ 
بازیگری در همین زمان صورت گیرد. نشــر افراز حامی 
فرهنگی همیشگی گروه و ناگهان، با همراهی انتشارات 
هونار و عمارت نوفل لوشــاتو هدایای فرهنگی/تئاتریِ 
برگزیــدگان و قدردانی از داوران ایــن رپرتوار را برعهده 
خواهند داشــت. لازم به یادآوری اســت که شــنبه ۲۶ 
بهمن  با اجرای نمایش «در اینجا چهار زندان اســت»، 
دومین رپرتوار مونوگهان، با حضور رؤیا نونهالی، حمید 
پورآذری و اکتــای براهنی در بخش مســابقه به پایان 
می رسد و علاقه مندان می توانند برای دیدن این نمایش 
یا آخرین اجرای رپرتوار، «ای زهدان شوم»، در ۲۴ اسفند 
(هر دو در عمارت نوفل لوشاتو) از طریق صفحه  رسمی 

گروه و ناگهان در فضای مجازی، اقدام کنند.

و ناگهان

اعضای هیئت نظارت بر آکادمی 
«سزار» استعفا می دهند

ایسنا: ۲۱ نفــر از اعظای هیئت نظارت آکادمی  �
« ســزار» اعــلام کردنــد همگی پــس از برگزاری 
مراسم اهدای جوایز «سزار» پیش رو که به عنوان 
جوایز اســکار سینمای فرانسه شــناخته می شود،  
اســتعفا خواهند داد. این بیانیه  غافلگیرکننده در 
حالی منتشر شــد که چندی پیش پس از نامزدی 
«یک سرباز و یک جاسوس»، ساخته جدید « رومن 
پولانسکی» در ۱۲ شاخه جوایز «سزار»، انتقادهای 
بســیاری متوجه این آکادمی شد. رومن پولانسکی 
که در لهستان متولد شده است در سال ۱۹۹۷ در 
ماجــرای تجاوز به یک دختر ۱۳ ســاله در آمریکا 
گناهکار شــناخته شــد، اما پیش از آغــاز دوران 
محکومیــت به فرانســه گریخــت و از آن زمان تا 
کنون دولت آمریکا در تلاش برای استرداد اوست. 
این هیئــت در بیانیه ای دلیل اتخــاذ این تصمیم 
خود را «اقدامــی در احترام به تمام کســانی که 
در ســال ۲۰۱۹ در شــکل گیری ســینمای فرانسه 
نقش داشــته اند و همچنین بازگشــت آرامش و 
تأکید بر گرامیداشــت ســینما»  عنوان کرده اند. در 
هفته های اخیر،  «جوایز سزار» با فشارهای بسیاری 
از ســوی صنعت سینمای فرانســه و تهدیدهای 
بی شــماری برای تحریم این مراســم مواجه بوده 
است. همچنین روز سه شنبه، دادخواستی نسبت 
به ایجاد اصلاحات اساســی در «جوایز سزار»  که 
توسط ۴۰۰ شخصیت سینمایی از جمله کارگردانان 
و بازیگران برجســته ســینمای فرانسه امضا شده 
بود، در روزنامه «لوموند»  منتشــر شــد. بلافاصله 
پــس از اعــلام نامزدهــای ایــن دوره از جوایــز 
ســزار و نامزدی فیلم جدید «پولانســکی» در ۱۲ 
شاخه، کمپین های فمینیســتی در پی این انتخاب، 
معتبرترین جایزه سینمای فرانسه را به حمایت از 

فردی با اتهام های اخلاقی متهم کردند.

اسماعیل شیشه گران درگذشت

ایســنا: اسماعیل شیشــه گران، نقاش و طراح  �
گرافیک در ۶۴ ســالگی درگذشت. رؤیا مشعوف، 
مدیر گالری افرند، ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: 
زنده یاد اسماعیل شیشه گران حدود سه روز پیش 
بر اثر سکته قلبی درگذشــت اما خبر درگذشت او 
هنوز منتشر نشــده بود. او همچنین با بیان اینکه 
مراســم تشــییع پیکر زنده یاد شیشــه گران هنوز 
برگزار نشــده است، یادآور شــد که به درخواست 
خانواده این هنرمند فقید قرار اســت این مراســم 
به صورت خصوصی برگزار شود اما مراسم ترحیم 
مرحوم شیشــه گران روز سه شنبه (۲۹ بهمن ماه) 
در مسجد شــهرک غرب برگزار می شود.  زنده یاد 
اســماعیل شیشه گران سال ۱۳۳۴ در تهران متولد 
شد. او دیپلم نقاشی را از هنرستان هنرهای زیبای 
تهران گرفت و دوره کارشناسی را در رشته گرافیک 
در دانشــگاه هنر پشت ســر گذاشــت.  در کارنامه 
حرفــه ای او برپایــی چندین نمایشــگاه انفرادی 
نقاشــی، گرافیــک و طراحی همچــون «صلح»، 
«پایان قرن»، «سیگار»، «ســکوت»، «جام  جهانی 
فوتبال»، «خاکستر»، «دوچرخه» و شرکت در بیش 
از ۴۰ نمایشــگاه گروهی در داخل و خارج از ایران 

دیده می شود. 
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شرق: محمدحســن مهدویان، کارگردان ۳۸ ساله سینما 
را که همین چنــد روز پیش با جدیدترین اثرش، «درخت 
گردو»، جایزه بهترین کارگردانی جشنواره فیلم فجر گرفت، 
خیلی ها به عنوان کارگردانی با گرایش یا وابستگی سیاسی 
مشخص می شناسند. خودش البته در مصاحبه با «شرق» 
این موضوع را قاطعانه رد می کند و می گوید آدمی سیاسی 
نیست و مثل همه دیگر فیلم سازان سینمای ایران مشغول 
کارش اســت. در ادامه با مهدویان گفت وگو کرده ایم و از 
او درباره گرایش سیاسی اش، همکاری  او با تهیه کنندگان 
و سرمایه گذاران فیلم هایش، نوع رویکرد و موضوعاتی که 
در فیلم های خود به آنها پرداخته و همین طور جدیدترین 

اثرش، «درخت گردو»، پرسیده ایم.
 

  با توجه به اینکه جنس ســینماي شما تا حد  �
زیادي به ســینماي سیاســي متمایل است، اگر 
مجبور باشیم یا باشید که جایگاه و موضع خودتان 
را به لحاظ سیاسي در قالب جناح هاي موجود در 
ایران تعریف کنید، به نظر خودتان به کدام سمت 

نزدیک تر هستید یا تعلق دارید؟
شخصا به عنوان یک فیلم ساز، مانند آدم هاي سیاسي 
شــاید مثل شما، نیستم که بگویم به  خاطر مشي سیاسي 
فــلان تهیه کننده، با او فیلم کار نمي کنم. یا با فلان بازیگر 
که در فلان انتخابات از فلان شخص حمایت کرده است، 
چــون من در جناح دیگري بودم، فیلم نمي ســازم. اصلا 
این طور نیست. ما آدم هستیم و کنار هم زندگي مي کنیم، 
کار مي کنیــم، مســائل مشــترک داریم. مگــر همه چیز، 
اصلاح طلب و اصولگراســت؟ مگــر همه چیز در همین 
دو معنا خلاصه مي شــود؟ این جفاي بزرگي اســت که 
بخشــي از سیاســت مداران، بخشــي از روزنامه نگاران و 
کنشــگران سیاســي ما به جامعه ایراني کرده اند. نتیجه 
این رفتار، دوقطبي هاي بزرگی شد که شکاف هاي عجیب 
در جامعه ما ایجاد کرده اســت. من اصلا معتقد به این 
مســائل نیســتم. به نظرم مقداري به دنیــاي امروز نگاه 
کنیم. آدم هــا با هر عقیده، مســلک و مرامي با همدیگر 
کار مي کننــد. موضوعات مشــترک براي کارکــردن پیدا 
مي کنند. من همان طور که شما در حرف هاي خود گفتید، 
موضوعاتــي که کار کردم، موضوعات ملي بوده اســت. 
ایستاده در غبار را راجع به یک سردار جنگ و یک قهرمان 
ملي کار کردم. حالا شما مي خواهید از درون طور دیگري 
استنباط کنید... باید فیلم ها را دید و راجع به آن قضاوت 

کرد. من فیلم ساز هستم، کنشگر سیاسي نیستم.
  به هر حال این ابهام یا ســؤال یا میل به دانستن  �

پیرامون شــما وجود دارد، اینکــه مهدویان در مقام 
کارگردان با فلان مؤسســه خاص یا تهیه کننده اي که 
تابلوي رسمي سیاسي دارد، کار کرده و در انتخابات از 
گزینه اي حمایت مي کند که مربوط به جریان سیاسي 
مقابل آنهاســت، در نهایت به لحاظ سیاسي به کدام 

جناح و جریان متمایل است؟
من با دست دادن با یک نفر، مانند دیپلمات ها نیستم 
که بگویند این دســت دادن یک معنا دارد. اینکه نشستن 
با فلاني و شــام خوردن، یــک معنایي دارد. سیاســي ها 
معاني را در چیزهایي جســت وجو مي کنند که انســاني 
نیســت. همین که مي گویید یک تهیه کننده اصولگرا، یک 
کارگــردان اصلاح طلب، به نظرم اینها انســاني نیســت. 
اینها تقســیم بندي هاي سیاســي اســت، چندگانه کردن 
آدم هاســت. پاره پاره کردن بخش هایي از جامعه است. 
آدم ها سر یک سفره مي نشــینند و باهم زندگي مي کنند، 
باهــم غــذا مي خورند و بــه هم عشــق مي ورزند. یکي 
مسلمان است، یکي کافر است، یکي اصلاح طلب است، 
یکي اصولگراست. یکي طرفدار جمهوري اسلامي است، 
یکي مخالف اســت. تــا وقتي به هم احتــرام مي گذارند 
و مي تواننــد باهم حــرف بزنند، مفاهیــم مهم تر وجود 
دارد بــراي اینکــه اینها را کنار هم جمــع کند. من همه 
جور دوســت و رفیق و همکار دارم، با همه آنها هم کار 
کرده ام. سعي کردم با همه آنها زبان مشترک پیدا کنم. به 
نظرم چیزي که شــما دنبال آن هستید، واقعا یک مطالبه 
اجتماعي نیســت؛ اینکه شــما متعلق به کــدام جریان 
سیاسي یا گروه هستید. اما اگر دنبال کشف چیزي هستید 
که من دقیقا نمي دانم چیست، من البته اصلا نمي گویم 
به ســؤال جواب نمي دهم. آمادگي دارم به هر ســؤالي 

جواب دهم اما به شرطي که یک سؤال روشن و مشخص 
باشــد؛ سؤالي باشد که در آن واقعا به ابهامي پاسخ داده 
شــود. البته لازم هم نیست آدم راجع به همه ابهام هایي 
که دربــاره اش وجود دارد، جواب دهــد. عرض مي کنم 
بالاخره من زندگي مي کنــم. زندگي خودم را دارم، عقاید 
خودم را دارم. ما فیلم ســازها در این ســال ها با خیلي از 
سازمان ها و ارگان ها کار کرده ایم. نمي خواهم از همکاران 
اسم ببرم. فیلم هایي داریم که توقیف شدند، سال ها پشت 
توقیــف بودند. اصلا تابلوي جریــان فیلم هاي توقیفي و 
فیلم هاي سانسور شــده هســتند اما در واقع پول خود را 
از فارابي گرفته اند، از یک نهاد رســمي دولتي گرفته اند. 
فیلم ســاز، فیلمش را ساخته است. سرمایه اش را مثلا از 
حوزه هنري جور کرده است. همین ها هستند که در ایران، 
سرمایه گذاري مي کنند. مگر تهیه کننده ها، اصلاح طلب و 

اصولگرا دارند؟
بعیــد مي دانم تهیه کننده هاي ســینماي ایــران، این 
تقسیم بندي را بین خودشــان قائل باشند. همه آنها یک 
صنف هســتند و زیر سایه یک شــغل حرفه اي با هم کار 
مي کنند. درون سینما، آنچه به نظرم اهمیت دارد، همین 
رفتارهاي حرفه اي اســت. قرار نیســت ما بین خودمان 
دیوار بکشیم و بگوییم فلاني اصلاح طلب است و بهماني 

شــئونات  همــه  اصولگراســت. 
زندگي مان را هم در همین دو معنا 
خلاصه کنیم؛ یعنــي مي خواهیم 
آب بخوریم، بگوییم اصلاح طلبان 
چطــور آب مي خورند؟ اگر شــما 
این طــور آب خوردیــد، اصولگــرا 
هستید یا مثلا فلان بیانیه را چطور 
امضا نکردید؟ پس شما جزء اردوي 
مقابل هســتید. این ایده یا با ما یا با 

آنها که متأسفانه عموما هم از فضاي کنشگران سیاسي 
مي آید و اصلا به نظرم مشي ملي نیست، باید عوض شود. 
اتفاقا همه آدم ها باید راجع به موضوعات مشترک با هم 
کار کنند. فیلم هایي که من کار کرده ام، اصلا مســئله اش 
مســئله اصلاح طلبي و اصولگرایي نبوده است. مسئله 
تاریخ معاصرمان بود. البته و به هر حال با محدودیت هاي 
موجود در سینماي ایران ساخته شدند. براي آنها سرمایه 
جور کردم و آنها را ســاختم. با تهیه کننده ها و ارگان هایي 
کار کــردم که خیلي از کارگردان هــاي دیگر هم با همین 
ارگان ها و تهیه کننده ها کار کرده اند. صرف کارکردن با یک 
نهاد، یک سازمان و یک ارگان یا یک تهیه کننده خاص هم 
به لحاظ سیاســي معني ویژه اي ندارد. اینکه این خطوط 
ترســیم شــده اســت، من را وادار نمي کند به عنوان یک 
انســان جاي خودم را میان خطــوط پیدا کنم؛ یعني مثلا 
کسي پیدا شود، مثلا شماي نوعي، بخواهد بپرسد که کجا 
ایستاده اید؛ خیر من اصلا قائل به این خطوط نیستم. اصلا 
ایــن مرزبندي ها را قبول ندارم. بــه نظرم این مرزبندي ها 
محصول تمایل به قدرت است. تمایل آدم ها براي اینکه 
چیزي به دســت بیاورنــد و ناچار هســتند گروه هاي این 
شکلي درست کنند که در آن همه چیز هم زیر پا گذاشته 

مي شود. مهم ترینش هم حقیقت است.
  روایت شــما، (یا احتمالا هر کارگرداني در داخل  �

ایران که ســراغ موضوعات پرحاشیه و سیاسي برود) 
از ماجراي فیلم هایي که ســاختید و رگ و پي پررنگ 
سیاسي دارند تا حد زیادي از زاویه اي مشخص و قابل 
پیش بیني برخوردارند. به ایــن معنا که من به عنوان 
مخاطــب از قبل تا حدي مي دانــم موضع کلي فیلم 
احتمالا چگونه است، البته طبیعتا بخشي از این ماجرا 
همان طور که خودتان هم گفته اید به محدودیت هاي 
داخلي در کشور ما مربوط است و لزوما تقصیر شماي 
فیلم ســاز نیســت. ولي به هر حال تأثیر نهایي را روي 
اثري که شما مي سازید مي گذارد. آیا این نظر را اساسا 
خودتان قبول داریــد؟ در چنین وضعیتي، براي گریز 
از نتیجــه و خروجي  قابل پیش بینــي ای که به تعبیر 
شما همین محدودیت هاي اعمال شده ایجاد مي کند، 

راهکار چیست، یا مشخصا راهکار شما چیست؟
بالطبع در ایران نمي توان راجع به هر موضوعي فیلم 
ســاخت. موضوعاتي هم که درباره آنها فیلم مي سازیم، 
به هر شــیوه و شکلي نمي توان به آنها پرداخت کرد. این 
طبیعي و روشن است، روي فیلم هم اثر مي گذارد. آثارش 
هم ناگزیر اســت؛ اما به هر حال همیشه این مسئله است 
بــراي هنرمنداني که در موقعیتي که ممیزي و سانســور 
وجود دارد، تلاش کنند درباره موضوعات ســکوت نکنند 
و بالاخره فیلم هاي خود را بسازند؛ 
البته اینکه تا چه حد بتوانند موفق 
شوند یا نشوند، بحث دیگري است، 
اما اگر این مســئله ما را به انفعال 
بکشاند، براي ساختن فیلم در این 
حوزه ها، به نظرم شــیوه درســتي 
نیســت. البته براي من بعد از سه، 
چهار فیلم، نتیجه اش همین شده 
اســت. نوعي دلزدگي و خستگي 
اســت؛ اما دست کم مي دانم تلاشم را کرده ام براي اینکه 
فیلم هایــي با موضوعــات تاریخ معاصــر و موضوعات 
سیاســي بســازم؛ حتی اگر یک قدم خطــوط قرمزش را 
جابه جا کنم. به هر حال این تلاش ماست. امروز مي توان 
فیلم هایي ســاخت که مثلا در دهه ۶۰ نمي شد ساخت؛ 
این یک حرکت اســت، حرکتی تدریجي که ممکن است 
خیلي از دیدگاه شــما در لحظه اول به چشم نیاید؛ ولي 
معتقد هستم همین حرکت هاي ریز و تدریجي است که 
خطوط را به تدریــج جابه جا مي کند. خیلي اتفاق ها الان 
وجــود دارد که در دهه  های۶۰ و ۷۰ تابو بودند اما اکنون، 
هم در جامعه ما هســتند و هم در سینماي ما. خیلي ها 
حتــی به تلویزیون ما هم آمده اســت. این هم محصول 
تلاش است. اگر همه از همان اول کنار مي کشیدند و فیلم 
نمي ســاختند، این اتفاق رقم نمي خــورد؛ اما اکنون فکر 
مي کنم محصول این تلاش هاست که مي توان در همین 
حد فیلم ساخت و حرف زد. این تلاش نباید متوقف شود، 
ولي احتمــالا آدم هاي تازه نفــس و پرانرژي تر باید بیایند 
و کار کنند؛ مثل شــش، هفت ســال پیش من که خیلي 

پرتلاش تر و پرانرژي تر بودم و هنوز انگیزه داشتم.
 مي دانیم که ســینماي سیاســي – دولتي نه فقط  �

در ایران کــه در هالیوود هم هســت و به وفور دیده 
مي شــود، یعني واضح اســت که بخش زیــادي از 
فیلم هاي ساخته شده در هالیوود کارکردشان تثبیت و 
تأیید همان قرائت رسمي ترویج شده از سوي سیستم 
سیاسي حاکم اســت، از فیلم هاي ابرقهرماني که در 
حقیقت مبلغ ایده معروف رؤیاي آمریکایي هســتند 
تا فیلم هاي جنگي و جاسوســي که در نهایت اثرشان 
قهرمان سازي از سربازان و مأموران ارتش و سي آي اي 
و... آمریکاست. اول مایلم نظر   و نگاه شما را در این باره 
بدانم، چقدر با این موضوع موافق یا مخالف هستید؟ 
نگاه شما به سینما و تجربه هالیوود از این منظر چیست 

و تجربه چنین سینمایي را در ایران چگونه مي بینید؟
اول بگویم که به هر حال واقعیت این اســت که من 
آدم وطن دوستی هستم. این جزئي از کاراکتر من است. 
فیلم هایي را که قهرمان محور هستند، از این نظر دوست 
دارم کــه احســاس وطن دوســتي را تقویــت مي کنند. 
در نتیجه اصولا با وجودشــان موافق هســتم. مشکل 
آنجاســت که این تبدیل به یک ایدئولوژي شــود؛ یعني 
اینکه وادار باشــید و همه مجبور باشند این نوع فیلم ها 
را بسازند و رویکرد دیگري در فیلم سازي وجود نداشته 
باشــد یا جنس دیگري از قهرمان ســازي وجود نداشته 
باشد. کلیشه هاي ثابتي براي ساخت فیلم هاي قهرماني 
وجود داشــته باشــد. اینجا قضیه، اشــکال بزرگي پیدا 
مي کند؛ آن  هم این است که کم کم، آن مدل فیلم سازي، 
اثرش را از دســت مي دهد. به  خاطر اینکه نمي تواند به 
قدر کافي پویا و مؤثر باشــد. به ویــژه در جوامعي مانند 
ما، دیگــر اصلا کار نمي کند؛ یعنــي تبدیل به فیلم هاي 
ایدئولوژیک و القایي مي شــود که دیگر هیچ اثري روي 

تماشاچي ندارد.

از ایــن منظر اصولا شــرایط اجتماعــي جامعه ما با 
جامعه اي مانند آمریکا قابل مقایســه نیست و نمي شود 
با ســاخت فیلم هایي شــبیه به آنها، نتیجه ای شبیه به 
آنها هم گرفت. هیچ وقت ما اینجا با ســاخت فیلم هاي 
ابرقهرمانــي، نمي توانیم روي تماشــاگران مان نتایجي را 
مانند تأثیراتي که فیلم هاي ابرقهرماني روي تماشــاگران 
آمریکایــي مي گذارنــد، بگیریم. مثلا اگر ما مــدل ایراني 
اسپایدرمن بسازیم، هر چقدر هم به لحاظ سینمایي خوب 
و قوي باشــد، به نظرم در سینما مضحکه مي شود. اصلا 
طبع ما پذیراي چنین قهرمان هایي نیست. اگر به آنها هم 
نگاه مي کنیم، براي این اســت که مي دانیم اینها خارجي 
هســتند، فانتزي و تخیلي هستند یا قرار نیست ستایشگر 
آنها باشــیم. براي همیــن به عنوان یــک موضع فانتزي 
نگاهش مي کنیم؛ اما تماشاگر ما از فیلم ایراني، همیشه 

چیز دیگري طلب مي کند.
در بخشــي از صحبت خود که اشاره به تثبیت و تأیید 
قرائت رســمي مي کنید، شــاید بتــوان از کلمات دیگري 
مانند تفهیم برخي روایات رســمي، بررســي و بازخواني 
هم استفاده کرد. وقتي تأیید و تثبیت مي گویید، به بخش 
القایــي یــا ایدئولوژیک ماجرا اشــاره مي کنیــد که اصلا 
جالب نیست. شــاید فرضي در سؤال شماست که همه 
روایت هاي رســمي لزوما روایت  موازي هم دارند. برخي 
موضوعات هســتند کــه روایت موازي ندارنــد یا روایت 
غیر رســمي در آنها چندان از طرف مردم پذیرفته نیست. 
مثلا فرض کنید درباره خودمان، اینکه از سوي رژیم بعث 
عراق مورد تجاوز قرار گرفتیم، در جنگ ایران و عراق. این 
ممکن است روایت رسمي باشد؛ اما روایت پذیرفته  شده اي 
که در بخش زیادي از جامعه ایراني اســت، چه به لحاظ 
مردم، چه در جامعه نخبگان و پژوهشگران ما. این چیزي 
اســت که مي توان حرف متفاوتي درباره آن زد؛ کمااینکه 
گاهي من هم در فیلم هاي مستندم اشارات متفاوتي هم 
در این باره داشته ام؛ اما کلیت آن، روایتي است که پذیرفته 
شــده اســت. حالا وقتي فیلمي راجع به آن مي ســازید، 
گاهي اینکه همه ما مي گوییم مورد تجاوز قرار گرفتیم، به 
چه شکل است؟ یا مثلا راجع به کودتاي ۲۸ مرداد، راجع 
به اصــل آن حرکت دموکراســي خواهانه جامعه ایراني 
که به رهبري دکتر مصدق در حال کســب یک موفقیت 
بزرگ بود، با کودتاي نظامي که دولت هاي غربي و به ویژه 
آمریکا در آن نقش داشــتند، این دولت ســقوط کرد و ما 
دوباره شاهد دوره طولاني استبداد هستیم. این یک واقعه 
تاریخي اســت و این روایتي از آن اســت. ممکن است در 
درون این روایت، در جزئیات، تفاوت هایي وجود داشــته 
باشــد؛ اما این کلیت، چیزي اســت که خیلي از جامعه 
ایراني قبولــش دارند، خیلي از مردم و خیلي از نخبگان. 
البته روایت هاي کوچک تر و غیررســمي درباره آن وجود 
دارد و کســاني هم قائل به آنها هستند که اصلا کودتایي 
نبوده است یا این نوعي از جوشش بخشي از مردم علیه 
بخش دیگري از مردم بوده که مثلا سلطنت مي خواستند 
و اصلا این طور نبوده است؛ اما در این باره حتی خود اسناد 
دولــت آمریکا یا اظهارات مقامــات آمریکایي هم گاهي 
آن روایت رســمي را تأیید مي کند. روایت هاي کوچک تر، 
روایت هایي که متفاوت از این روایت باشند، آیا اصلا وجود 
ندارند؟ معلوم اســت که وجود دارد، زیاد هم هست؛ اما 
شاید خیلي مورد پذیرش بخش زیادي از جامعه نیست. 
آیا نباید درباره آن فیلم ســاخته شــود؟ چــرا، حتما باید 
ساخته شــود؛ اما اینکه فیلم سازي تصمیم بگیرد درباره 
همین روایت موجود فیلم بسازد، تصمیم عجیبي نیست. 
نباید این طور فرض کرد که هر کس شروع به تعریف کردن 
ماجرایــي کرد، باید حتمــا متفاوت و علیــه روایت هاي 
موجود کار کند. البته معتقدم در کانســپت جامعه ایران، 
روایت هایــي که خیلي بــه روایت هاي رســمي نزدیک 
هستند، شاید اصلا جذابیت تماشــا نداشته باشند؛ چون 
بارها به شیوه هاي رسانه اي تکرار مي شوند. حتما باید در 
کارتان، تلاشي براي نشان دادن بخش هایي از ماجرا کنید 
که هیچ وقت در روایت هاي رسمي نمي بینید. این درباره 
جامعه خودمان اســت. دلیلش هــم بي اعتمادي مردم 
درباره برخي مسئولان است که فکر مي کنند روایت هاي 
موجود را به شیوه هاي مختلف کنترل مي کنند. در سینما 
هم از طریق سانســور یا تزریق ســرمایه ایــن کار انجام 
مي شــود. اما باز در قیاس با جامعه اي که فیلم سازي یا 
خلــق روایت هاي هنري آزادتر اســت، اتفاقــا روایتگري 
روایت رســمي براي فیلم ســاز، راحت تر است و از سوي 
مردم هم قابل پذیرش تر اســت، چون شــانس ســاخت 
شــیوه هاي مختلف دیگر را هم دارند. ولي چون اینجا به 
نظر مي رســد این شــانس وجود ندارد که روایت دیگري 
ســاخته و تولید شــود، در نتیجه ایــن محدودیت، چنین 
نتیجه اي را باعث شده است. در موارد زیادي این محتمل 
است. اما مواردي هم وجود دارد که روایاتي که در فیلم 
وجود دارد و شــبیه به روایت رســمي است، روایت خود 
فیلم ساز است؛ یعني نه به خاطر محدودیت، نه به خاطر 
جذب سرمایه، نه به خاطر تحمیل دیدگاه از سوي نهاد یا 
جایي، بلکه به خاطر خود باور فیلم ساز است که آن فیلم 
ســاخته شــده. اما آن بخش از روایت هاي سینمایي هم 
طبعا ذیل این بیماري اجتماعــي قرار مي گیرد که ببینید 
مثلا بخشــي از حاکمیت خواسته تا این فیلم، این شکلي 
ساخته شود. به نظرم این تفاوت خیلي ظریفي است، ولي 
بخش زیادي از سینماي ما را که قرار است روایتگر تاریخ 

معاصر ما باشد، تحت تأثیر قرار داده است.
 چه بخشي از ماجراي بمباران شیمیایي سردشت  �

بیشتر از همه در اینکه ترغیبتان کند براي ساختن فیلم 
به ســراغش بروید نقش داشت. اساسا چه شد که به 

سراغ چنین موضوعي رفتید؟
فیلم درخت گــردو فیلمي درباره رنج به معناي عام 
است. اصولا مفهوم رنج. باز دقیق تر و ریزتر اگر نگاه کنیم، 
درعین حال درباره رنج پدربودن در جامعه ایراني اســت. 

فیلم اصلا درباره پدربودن است.
ادامه در صفحه ۱۳

گفت وگوي «شرق» با محمدحسین مهدویان
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بالطبع در ایران نمي توان راجع 
به هر موضوعي فیلم ساخت. 

موضوعاتي هم که درباره آنها فیلم 
مي سازیم، به هر شیوه و شکلي 

نمي توان به آنها پرداخت کرد. این 
طبیعي و روشن است،

 روي فیلم هم اثر مي گذارد  

۱-  ســپرده شــرکت در مناقصه به یکي از روشــهاي ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکي معادل مبلغ فوق که به مدت ۹۰ روز اعتبار داشــته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدي به 
مبلغ فوق به حســاب ۷۰۰۷۸۶۹۴۸۶۲۳ بانك شــهر.   ۲- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند ســپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. ۳- شهرداري 
کرج در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است. ۴- مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ریال بابت هزینه خرید اسناد به حساب ۷۰۰۷۸۵۳۱۳۷۹۵ نزد بانك شهر شهرداري واریز و رسید آنرا ارائه نمایند. 
۵- متقاضیان مي توانند از تاریخ انتشار آگهي جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید- بلوار بلال شهرداري کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. 
۶- در هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه ملاك فروش اسناد و  متعاقباً عقد قرارداد خواهد بود. ۷- توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارك مربوط 
به پیمانکاران شــرکت در مناقصه نزد شــهرداري باقي مي ماند. ۸- لازم به ذکر است هنگام خرید اسناد ارائه اساسنامه مرتبط ، معرفي نامه ممهور به مهر و امضاي مدیرعامل، روزنامه 
آخرین آگهي تغییرات اعضاي شرکت، کد اقتصادی الزامي میباشد.ضمنا شرکت هایی که در سال جاری با معاونت حمل ونقل و ترافیک بیش از یک قرارداد منعقد کرده اند نمی توانند 

در این مناقصه شرکت کنند .
   ۹- شرکت کنندگان در مناقصه مي بایست کلیه فرمها و اطلاعات مورد درخواست شهرداري را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند. ۱۰-سایر اطلاعات و 
جزئیات در اســناد مناقصه مندرج اســت.۱۱- پیشنهادات مي بایست در پاکتهای مجزا (الف-ب-ج) لاك و  ممهور به مهر شرکت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج تا پایان 
وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۰۶  به آدرس کرج-میدان توحید – بلوار بلال دبیرخانه شهرداري کرج تحویل داده شود. ۱۲-پیشنهادات رسیده در مورخ  ۹۸/۱۲/۰۷ در کمیسیون 

عالی معاملات شهرداري کرج(دفتر شهردار) مطرح و پس از بررسي و کنترل برنده مناقصه اعلام خواهد شد . 
 در ضمن هزینه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه میباشد.                                                                                                                                                   

* جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۵۸۹۲۴۱۸-۳۵۸۹۲۷۰۱-۰۲۶  تماس و یا به سایت   www.karaj.ir  مراجعه نمائید.

صلاحیتمبلغ سپرده به ریالمبلغ اعتبار به ریالشرح عملیاتردیف
۱۰۰درصد  نقد خرید و اجرای تابلوهای اطلاع رسانی هدایت مسیر با ۱

ارائه اساسنامه و رزومه مرتبط۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰امکان نمایش وضعیت ترافیک 

شــهرداري کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شــورای اسلامی شهر  پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومي به پیمانکاران واجد شرایط واگذار 
نماید. 


